
  
 

 

 

 هاي محتوايي و صوري ادبيات تعليميشاخص
 

 **سردار بافکرـ  دکتر رحمان مشتاق مهر

 

 چکيده

که نیکبختیی انایار  ا د  بهبیود  ترین گونۀ ادبی استترین و اصلیمهم ادبیات تعلیمی

هیا  سایندید  داند و همّ خود  ا متوجه آمیوش  و تعلییم اندی یهمنش اخلاقی او می

نفس، تذکیه ذهن، سیرو   علوم و فنور؛ تهذیب ،ماائل اخلاقی فلافی،دینی، عرفانی، 

هیا  متتیوایی و ادبییات تعلیمیی خیاخ کند. و تعالی و کمال اناار می قوا   وحی

حدّ و مرش و وجو  تفا ق آر  ا بیا انیواد دی یر کیاملاي معیین و که  صو   خاصی دا د

که هاتند  برا  ادبیات تعلیمی برخی اش آنها، خرط اصلی، لاشم و کافیکند. م خ  می

هید  ایین اند. کند و بعضی اش آنها فرعیفقدار آنها تعلیمی بودر متن ادبی  ا منتفی می

مقاله ک ف ا تباطات تاش  مییار متتیوا، شبیار، صیو  خییال، موسییقی خیعر، مباحی  

هیا، بیرا  هیر ییز اش ایین خیاخ  است. تعلیمیدستو  ، صنایع ادبی و... با ادبیات 

و نقیاط عیعف و  اسیت هایی اش مثنو ،  باعی، قصید ، غزل، نثر و... آو د  خد نهنمو
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ت یخی   هیا، د مو د نقد و بر سی قرا  گرفته است. آخنایی با این خاخ قوّت آنها 

 تعلیمیبایا   اش آثا  ادبی  خناخت بهتر، ن ا  علمی به ادبیات و متن تعلیمی اش غیر آر

 کند. کمز می

 

 دیهای کليواژه

 ها  متتوایی و صو  ، ادبیات تعلیمی، انواد ادبی.خاخ 

 

 مقدمه

هیا  مربیوط بیه انیواد ادبیی و د  این مقاله بعد اش نقل و نقد خلاصۀ مهمترین دییدگا 

الامکار تعریف جامع و مانعی اش آنها بیه دسیت ، کوخش خد  است حتّیتعلیمیادبیات 

. 1صو   خاصی دا د که عبا تند اش:  ها  متتوایی وادبیات تعلیمی خاخ  داد  خود.

گرایییی و . عقییل2-1؛کننیید  بییودرتهییذیب. آموشنیید  و 1-1هییا  متتییوایی: خییاخ 

. توصیه به علم و تفکر و اندی یه؛ 4-1؛گرایی و دو   اش خیالبافیواقع. 3-1خردو ش ؛

-1گراییی؛. د ور7-1. اخا   به آیات قرآنی و احادی ؛6-1. دیدگا  تقدیرگرایانه؛ 5 -1

. 2 و...به خییو  سنید و انید ش  دینی، عرفانی و غیر  ا شخها  اخلاقی، ها وآموش  ذکر .8

. بیالاتر بیودر بایامد 2-2ار؛گیی و  سیایی شبیار و بیی. ساد1-2ها  صو  : خاخ 

مثل؛ خرط تعلیق به متال؛ ت بیهات، استعا ات و کنایات تمثیلی،  معادله یا مدعّااسلوب 

. بیه 4-2. تأکید  بودر نقش ت بیه؛ 3-2یه معقول به متاوس؛و تهکّمی و ت بتعلیمی 

. باامد بالا  جملات استفهامی، امیر ، نیدایی و 5 -2نقش ترغیبی شبار واباته بودر؛ 

ملمییوس و  . کلمییات و عناصییر مییاد  و7-2متییو  ؛مخاطییب و خواننیید  .6-2نهیییی؛

-2رّد و ذهنیی؛ بخ ی به معا   مج وخن ر  و عینیت.8-2متناسب با فضا  تعلیمی؛ 

و  تعلیمییو...آخینایی بیا انیواد ادبیی، ادبییات نمای ی کردر و ن ار دادر موعیود  .9
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ها  آر، ما  ا د  خناخت اندی ه و شبار خعر  خاعرار و بر سی علمی اخیعا  خاخ 

کنید. ایین تتقیقیات خناسی و نقد ادبی یا   مییآنار اش حی  بدیع، بیار، معانی، سبز

ا  بیار کلیات غیر قابل  د یا اثبیات، بیه بییار مایتدل و من قیی گردد به جموجب می

 هاند و به علمی خناسی  ا تا حد شیاد  اش ذوقی بودر میبپرداشیم که نقد ادبی و سبز

 کند. بودر نزدیز می

 

 انواع ادبي .1

 بند  آثا  ادبی اش لتاظ نظر  مبتنی بیر خیکل بیرونییانود ادبی عبا ت است اش: گرو 

ساختمار خاص( و نیز خکل د ونی)ن ر ، لتن، مقصود و با تاامح موعیود  )بتر و

مجموعۀ خصیای  فنّیی  نواد ادبیا(. 266: 1373و مخاطب( ) نه ولز و آوستن وا ر،

اند که هر کدام دا ا  م خّصات و قوانین ویژة خود هاتند. هر یز اش انواد ادبیی عامّی

ادبییات د   .(6: 1372کدکنی، )خفیعی و موعوعی مخصوص به خود دا د. د ویژگی، ما

بند  موعوعی م ابق با نظر قدما  غرب به نود حماسیی، غنیایی، تعلیمیی یز تقایم

 با توجه به نظرات نقل خد ، تعریف جامع و مانع انیواد ادبیی  ا ایین تقایم خد  است.

 کنیم:گونه ذکر می

هیا  وا و صو ت د  گرو بند  آثا  ادبی اش نظر متتانواد ادبی عبا ت است اش: طبقه

افتراق وجو  هر طبقه و ها  متتوایی و صو   خاصّ متدود و م خّ ؛ ذکر خاخ 

حدّ و مرش هر طبقه کاملاي معین و م یخ  گیردد و ا  که به گونهر ها  دی آر با دسته

 موا د ابهام یا تناقض د  تعابیر و تعا یف اش بین برود. 

 بندی آثار ادبي . فوايد طبقه1-1

کننید  خواهید بیود. اش بند  آثا  ادبی برا  یز متقیق گیی نخات اینکه عدم طبقه

توار تصو  بهتیر  اش موعیود ییا سیاختا  سو  دی ر با ت خی  نود ادبی یز اثر می
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تر  اش ا شخها  یز اثر ادبی حاصل کرد. ایین امیر اجیاش  کلی آر داخت و د ك عمیق

نود بانجیم. و نییز بیه اثر  ا نابت به متور هما  جای ا  آر دهد تا با دید  مقایاهمی

ا  خاص بر سی کیرد. توار علل ععف یا نیرو یافتن یکی اش انواد  ا د  دو  خوبی می

ترین معیا  سنجش بند  نوعی، یکی اش مفاهیم عمدة نظریه ادبی و عمد ن ر  و طبقه»

  آر بیا ویژگیهیا  و نقد آثا  ادبی جهار است و ا ش  هر اثر ادبی  ا د جیه سیاشگا 

و  بند  نیوعی د  حکیم  اه  اسیتطبقه کند. یعنینوعی اش سیش مقر  خد  تعیین می

و مباحی  عمییق و  توانید بیه د ور اثیر ادبیی  ا  یابیدخوانند  یا منتقد بدور آر نمیی

جدید   ا د  باب مفاهیم کلید  نقید نیود، بیه وییژ  سدیید  تیداخل و ترکییب انیواد 

اگر بخواهیم بیه ادبییات هیم اش  .(40: 1381)دا م، «ساشدم رح می گوناگور د  یز اثر

بند  کنیم و انواد م ابه آثا  ادبیی دیدگا  علمی ن ا  کنیم، باید بتوانیم آثا  ادبی  ا طبقه

توانید ترین مختصۀ علم این است کیه میی ا د  طبقات مخصوصی قرا  دهیم. شیرا مهم

گییرد. بیدین ترتییب وسیۀ انواد ادبی صو ت میی بند  کند. این مهم د  ادبیات بهطبقه

 ها  بایا  مهم ادبیات است. انواد ادبی یکی اش خعبه

 

 )وعظ و حکمت و عرفان( ادبيات تعليمي .2

ددادر و انید شگویی، و معنیی و وعی  و حکمیت: سنیتعلیم، آموختن و یاد دادر اسیت 

مقابل علم سی تی  د ا وقو  به دقایق و  موش چیز  است و خناخت خداوند ی عرفار

و خیعر تعلیمیی آر اسیت کیه هید  سیرایند  د  سیرودر آر،  و ق ر  قرا  می گیرد

فی و عرفانی ییا ها  ساندید  مذهبی، دینی، فلاآموش  ماائل اخلاقی و تعلیم اندی ه

تیرین کهنتیرین،ترین، اصلیمهم ادبیات تعلیمی. (77: 1372) شمجو، علوم و فنور باخد

دانید که نیکبختی اناار  ا د  بهبود منش اخلاقی او می ونۀ ادبی استترین گو گاترد  

سرو  قوا   وحیی، تعلییم اخلاقیی و  و همّ خود  ا متوجه تهذیب نفس، تذکیه ذهن،
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کند. ادبیات تعلیمی طیف وسیعی اش ادبییات فا سیی  ا ت یکیل تعالی و کمال اناار می

ها   ن ا نگ ادبیات تعلیمی قیات گونهها  شهدآمیز و اخلادهد. سند و اند ش، آموش می

هیا  تززلیی و حماسیی د  ادبییات فا سیی بیه نیوعی بیا فا سی است. حتی د ونمایه

ها  اخلاقی سیوند یافته است. نه تنها د  ایرار بلکیه د  سراسیر جهیار اغیرا  آموش 

 عصییا  و قییرور هیید  ادبیییات بییود  اسییتاخلاقییی و تعلیییم و تربیییت د  طییول ا

خعر تعلیمی کیه موعیود آر اخیلاق، دانیش و آمیوختن اسیت د   .(9: 1389)م رّ ،

: 1372کیدکنی،)خفیعی  سندجامعه به مراتبی اش علم می خود که فرد وا  سیدا میمرحله

خود: نوعی که موعیود آر دو نود خعر تعلیمی د  ادبیات ملل دید  می طو  کلی. به(8

شیبایی معنو . د  ادب فا سی خعر خیر و نیکی است و نوعی که موعود آر حقیقت و 

دب ا  اش اهاسیت. بخیش عمید رین نمونیهتعلیمی د  هر دو خاخۀ مزبیو ، دا ا  بهتی

دب میا  د. نیود دی یر  اش خیعر تعلیمیی د  اآومتعالی ما  ا خعر تعلیمی به وجود می

انید و اش ایین وجود دا د که خاعرار اش آر د  آموش  ماائل علوم مختلف استفاد  کرد 

اش آر  کیه وجود آمید اعیات، لزت و تا یخ بههایی د  علوم سزخکی،  ی ه ذ  منظومه

الصبیار ابونصر فراهانی د  علوم ادبیی نظییر د  طب و نصاب اند: دان نامۀ میار جمله

 لزت و عرو ، منظومۀ حاج ملاهاد  د  فلافه.

  خواننید  )چیه عملیی و چیه نظیر (  ا بیرا اثر ادبی تعلیمی اثر  است که دان ی

امّیا د   ها  نظر  اسیتها بی تر مربوط به دانشت ریح کند د  ادبیات ما هرچند نمونه

هیایی سیرود  خید  اسیت، مثیل نو الانیوا  اش بترالاسیرا  نظیم ها  عملیی هیمدانش

 د  هم ی جنبۀ صیرفاي تعلیمیی دا نیدنام بر ها مظفرعلی ا  کرمانی د  علم کیمیا. نمونه

خواهید تعلییم دهید    ا که میاتخیلی هم باخد یعنی مااله تواندمی اما ادبیات تعلیمی

به صو ت داستانی یا نمای ی د آو د تا جاذبۀ بی تر  یابد و اش این خیو  مخصوصاي د  

باییا   اش خیاهکا ها   .(255 -256: 1389کنند)خمیاا،ها  کودکار استفاد  میکتاب
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نامیه عنصیرالمعالی، حدیقیۀ سینایی، قیابوس اش این قبیل است .ادبی جنبۀ تعلیمی دا ند

و... کیه  ال یر ع ا ، گلاتار و بوستار سعد ، مثنو  مولیو الاسرا  نظامی، من قمخزر

، سرماییه و ها  اخلاقی و عرفیانی()آموش ها  تعلیمیها همپا  جنبهها  ادبی آرجنبه

ها  بلند اناانی د  ترین افکا  و مضامین تعلیمی و عرفانی و اندی ه قو  است و عالی

آنها تجلی یافته است.کتاب منظوم فنّ خعر هو اس نمونه دی ر  اش ادب تعلیمی اسیت 

ص لاح ادب تعلیمیی که اش نظر ادبی هم حائز اهمیت است. بدین ترتیب عرصه کا برد ا

امیا معمیولا ایین  دهیدل هر اثر  م لبی  ا تعلییم مییشیرا به هر حا بایا  وسیع است

برند که قصد و هد  نویاند  آخکا ا تعلیم فنی باخید مثیل قتی به کا  میاص لاح  ا و

 مالز.الفیه ابن

تعلیم، صو ت مثبت تربیت یا آموش  و کوخ ی برا  آخنا ساختن نال جیوار بیا »

هیا بیه ها و مها تها با آموختهها  گذخته است. تعلیم د  واقع انتقال داناتهنتای  نال

موش   اهی است که مقصد آر سدیدآو در دگرگیونی و تتیول دی رار است. تعلیم یا آ

گونه تتولی نینجامد، اش معنی حقیقیی خیود بیه دو  اسیت. است و آموشخی که به هیچ

(. 21: 1365خیریعتمدا  ،«)تربیت به معنی سرو   نفس اناار برا  د ك فضائل است

متنیود   ا نیگ وحوشة ادبیات تعلیمی فا سی نه تنها د  قالیب و خییوة بییار باییا   ن

ترین عرصیۀ خودسیاش  و که د  متتوا نیز سهنۀ وسیعی د نو دید  که اش فرد  نمایدمی

یاسیی و ترین حوش  اناانی، یعنی آثا  سآموش  و تزکیه د ور د  آثا  صوفیانه تا برونی

هیا  و نیز اش آموش  آداب خاهی تا فقر و قناعت، اش آمیوش  گیرداجتماعی  ا د  بر می

ن ینی همه د  گیر  و چلهآموش  کا  و حرفه و آداب هماریابی تا تعلیم گوخهدنیو  

خیود، این نود ادبی که د  آثا  بی یتر خیاعرار م یاهد  مییاند.این عرصه گنجاند  خد 

کند که با توجیه بیه موعیود، تیأثیر بایزایی د  متونی  ا به خوانندگار خود عرعه می

گذا د. عرو ت سرداختن به ادبییات تعلیمیی میتفکر، نود ن ر  و س ح آگاهی افراد 
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بات ی به نیاش جامعه دا د و هر شمانی باته به اقتضا   وشگا ، نوعی اش ادبیات تعلیمیی 

ادبیات کا کردها  گوناگونی دا د که کا کرد اصلی آر تعلیم اسیت و آخکا  خد  است.

جیه قیرا  گرفتیه اسیت. تر بود  و بی تر میو د تونقش تعلیمی آناش ابتدا تاکنور برجاته

ادبیات تا شمانی که برا  اناار یا جامعیه سیودمند باخید و بخ یی اش نیاشهیا  آنهیا  ا 

تیرین قالیب بیرا  سیرودر مضیامین  بیاعی اصیلیبرآو د  ساشد، ماندگا  خواهد بود. 

هیا  توار یافیت کیه اش د ونماییهها  خعر   ا نمیاخلاقی است اما هیچ یز اش قالب

 قی جدا باخد.تعلیمی و اخلا

 

 های محتوايي و صوری ادبيات تعليمي. شاخص3

 های محتواييشاخص .3-1

مراد اش ادبیات تعلیمی و سنیدآمیز ادبییاتی اسیت  :کننده بودنتهذيب. آموزنده و3-1-1

که ن ار دادر  ا  نیکبختی و  ست ا   ب ر به وسییلۀ تهیذیب اخلاقیی او  ا هید  و 

دهنید  آموشند  و سرو   طو  کلی( و به92: 1389غر  اصلی خود قرا  دهد)م ر ،

هد  ادبیات تعلیمی آموش  و هدایت مخاطبار است و خیامل آر دسیته اش آثیا   باخد.

هیا، دیین، اخیلاق، حکمیت، ها، مها تخود که د  آنها هر چیز  اعم اش دانشادبی می

ا  ادبی تعلیمی  و اغلب آثخود؛ اش اینماائل اجتماعی، سیاسی و علمی آموش  داد  می

ها  دی ر قیرا  ها و  ختها  هاتند و د  سیوند ماتقیم با دانشدا ا  ماهیتی میار  خته

گیرند. اصولاي همه آثا  ادبی، ماتقیم یا ناماتقیم م لبیی  ا بیه خواننید  ییا مخاطیب می

امیا ادبییات  مه آنها  ا به خکلی تعلیمی داناتتوار هجهت میآموشند و اش اینخود می

گیرد و عنصر مالّط یت قرا  میوخود که د  آنها آموش  د  اولتعلیمی خامل آثا   می

تواننید حقیایق بنییاد  اند و مییبه باو  ا س و آثا  ادبی خوب آموشند »خود.خمرد  می

آفرینیی و لیذت جهار خمول  ا به مخاطبار انتقال دهند. هو اس نیز دو کا کرد آموشخی
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آثا  ادبی فا سی علاو  بر آنکیه بیه صیو ت  .(339: 1389ا ك،لام«)برا  خعر قائل بود

هیا  خاهد و یا د  قالب مثال برا  توجییه، اثبیات، تعلییل و تفهییم م الیب د  کتیاب

گیرنید و خوند، خود نیز نقش اصلی آمیوش   ا بیه عهید  مییتعلیمی به کا  گرفته می

 ونید کیه گیا  به خیما  مییاش منابع مهم خناخت   ودهند  دا ند؛ اش اینخی آگاهیا ش

هیا  اساسیی فکیر  کنند، اش طرح سرسیشترین مباح   ا با شبار هنر  بیار میسیچید 

ها  خیام تا ساسخ ویی به سؤالات اندی ی انی و ن یار دادر ب ر  گرفته، مانند  باعی

 اش خییخ متمیود هیا  هایتی، ماننید: گل ینهایی برا  تأمل و تفکر د با   سدیید  ا 

خرط لاشم ها  اصلی و یکی اش ویژگیکنند  بودر متن ادبی، آموشند  و تهذیب.خباتر 

 کند.که فقدار آر تعلیمی بودر متن ادبی  ا منتفی می برا  ادبیات تعلیمی است

توار هر یز اش سه نود خعر  ا نتیجۀ تماییل و میگرايي و خردورزی: عقل .3-1-2

هیا  ها به یکیی اش ایین سیاختر یز اش آرشیرا ه أکید بر یکی اش این سه قو  داناتت

ذهنی تمایل دا د: خعر حماسی به ا اد ، خعر غنایی به عاطفه و خعر حکمی و تعلیمیی 

گوییید: عقییل ن هدا نییدة نفییس ( ناصرخاییرو مییی11: 1386بییه عقل.)سو نامییدا یار،

دهندة اوسیت بیه خیناخت جیوهر خیویش و ناطقه)فرخته بالقو  یا سر  آدمی( و خر 

ا  بالاتر و خریفتر اش نفس ناطقیه قیرا  دا د عل عقل است. بنابراین عقل د  مرتبهعلم، ف

شیرا اد اك کلیات و معقولات تنها اش طریق عقل میار است. عقیل د  نیو  خیود قیاد  

است ابداد حق تعالی  ا اد اك نماید؛ شیرا عقل آلت است مر اد اك مبدعات  ا نیه میر 

عقلانییت، و ادب غنیایی عواطیف و احااسیات  نبیۀاد اك مبدد  ا.ادبییات تعلیمیی ج

 ان یزند.میمخاطب  ا بر

 رسته شد از نار جهـل هـر کـه خـرد

 

 خرد دانـ  وبـاا اسـت ای   ـربي

 

 جان و دل  را سـتون و  رهـون شـد 

 (79 :1378)ناصرخ رو،                 

 علم مرغ و عقل بــاا اسـت ای   ـر

  (21 :1363،)عطار                        
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دهندة تعلیمیی که ن ار دهندعقلانیت مخاطب  ا تتت تأثیر قرا  می ۀها جنباین بیت

 ها است.بودر آر

صفت غنا، طبیعی بودر، صیفت حماسیه  گرايي و دوری از خيالبافي:واقع .3-1-3

خیعر  .(219: 1366)سیدحایینی،حقیقیی بیودر است ساد  بودر و صفت ادب تعلیمیی

خیعر و  آمیز است و خعر تعلیمی دا ا  فضایی واقعی اسیت.تخیلغنایی دا ا  فضایی 

ها  تعلیمی، م تور اش معانی بکر و ناب، عا   اش ح یو و شوایید و مصیور اش سرود 

سخنار من قی و حقیایق حکیمانیه  ا  ادیبار و اندی مندارا  است. ها  افاانهخیالبافی

ا م مول اعافات خود قیرا  داد  و ماهرانه، همچور لقمار و سلمار بیار کرد  و مردم  

 اند.بینی و تلا ، ت ویق کرد به واقع

حماسه با تا یخ، خعر غنایی با هنر و خعر  توصيه به علم و تفکر و انديشه: .3-1-4

 .(11: 1386)سو نامیدا یار،فلایفه و علیم مناسیبت بی یتر  دا د تعلیمی و حکمیی بیا

د  ه سرو   فکر و اندی ۀ آدمیار است و نخاتین  کن تعلیم و تربیت اسلامی اهتمام ب

 خود. ها به یادگیر  تفکر و اندی ه تأکید میادبیات تعلیمی بی تر اش یادگیر  اندی ه

 خـاتم ملك سليمــان اســت علــم

 

 رستن به ماا ني ت به علم است و کارکرد

 

 جمله عالم صورت و جـان ـت علـم 

  (1/93: 1390)مولوی،                    

 خيره محاا و بيهده تا چنـد بـرخمـي

 (459 :1378)ناصرخ رو،               
 

 هفتاد سال عبادت است. اش را  اندی یدر بهتتفکر و اندی ه سد  دانایی است و لتظه

 ایان انــديشـــهای بــرادر تو همـ

 

 ایوان و ريشــهتـو استخــ يمـا بقـ 

 (2/223 :1390)مولوی،                  
 

خید  هیا دییدگا  تقدیرگرایانیه برجایته د  اند شنامه ديدگاه تقديرگرايانه: .3-1-5

و بر متدودیت اختیا ات ب ر تأکید خد  است. به گفتۀ تفضلی، تعابیر جبرگرایانۀ است 
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بلکیه نتیجیۀ خ رنیاك  ها  شُ وانی نیدا در نفوذ دیدگا ها دلالت بموجود د  اند شنامه

هیا  میاد  موجیب هار ماد  است. د  ایین دییدگا ، دلبایت یخمردر دلبات ی به ج

 و ( و  فتیا  خود. د  اینجا نیز سیمار)میانیهانترا  اش  ا  سا سایی و صلاح قلمداد می

تیر اسیت. بنیابراین نظر است. با این تفاوت که کفۀ قناعت و شهد سین ین د ست مو د

ها فقر و قناعت  ا برتیر اش اند شنامهد ك است که چرا ایرانیار باستار د  بایا   اش قابل

داناتند. هرچند اش ثروت( ا جمندتر می«)خکوهی»اند. آنار د وی ی  ا اش ثروت خمرد 

( 20-21: 1389منیید  اش جهییار نیییز شیییاد سییخن بییه میییار آمیید  است.)م ییر ،بهییر 

 موعوعات اصلی خعر سروین اعتصامی جبر یا تقدیر است.

طو  کلیی نکیوهش دنییا اش به ان و روزگار داشتن:ديد منفي ن بت به جه .3-1-6

گیردد. امیا مهیم چ یون ی ها  متو   و مهم ادبیات تعلیمی متایوب مییمایهد ور

گیر  کلام به سمت استفاد  اش نقش ترغیبی شبار د  این  استاست بویژ  وقتی که جهت

 مخاطب قرا  دا د.

ايـد داشت حـرصدر فريـب  آباد گيتـي چنـد بـ
 

 

 چشمتان چون چشم نرگس دست چون دست چنار 

 (182: 1354)سنايي،                                    
 

د  این بیت جهت کلام به سمت مخاطیب قیرا  دا د. خیاعر بیا بییانی غیرمایتقیم، 

دا د. کیلام بییان ر ایین مفهیوم اسیت کیه چیرا مخاطبار  ا اش حرص و آش برحذ  میی

چور چ م نرگس و دستانت چور دست چنیا  همی یه چ مانت اش حرص و طمع هم

طو  واعح به مخاطب باش و منتظر است؟ او به وسیله ت بیه، منظو  و مقصود خود  ا به

آباد گیتی( و کا  بردر ترکیب وصفی)فریببخ د و با بهدهد و بدار عینیت میانتقال می

 دا د. لتن کلام تتذیر ، مخاطبار  ا اش حرص و طمع باش می

اخا   به آیات قرآنیی، احادیی  : رواياتاشاره به آيات قرآني، احاديث و  .3-1-7
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یابد. بیه مباحی  می  یخ اسلام و تا یخ سیامبرار  واجنبو  و تلمیتات اسلامی چور تا

تیرین خود.د  واقع مهمخود و تعلیماتی د  این شمینه داد  میفلافی و حکمی اخا   می

ت تعلیمی فا سی، آثیا  متیأثر اش قیرآر، حیدی  و منیابع ترین خاخه د  ادبیاو برجاته

یر اساسیی کیه د  غنیی کیردر ادبییات سا سیی تیأث البلاغه استاسلامی دی ر چور نه 

 نیگ و بیو  نهضت شهد و جنبش عرفار اسلامی نیز هریز بیا  اند. علاو  براینداخته

ه بیا  کیه صیاحب اند  همه خزلی میان» اند.تر کرد  ا غنیخاص خود، ادبیات فا سی 

 .(46: 1352عنصرالمعالی،«)ما)ص( گفت: خَیر الامو  اَوس ها خریعت

تیرین اییام اش کهین رويکرد يک ـونررانه)رويکرد مذکر)  ـر( محـور(: .3-1-8

ا  و تعلیمی فا سی، سایر  سدیدا   فرهنگ ایرانی، اصولاي طر  خ اب ادبیات سندنامه

سینت د  ذهین و شبیار اندی یمندار  جوار اش طبقه اخرا  است که به صیو ت نیوعی

نهادینه خد  است و تا آخرین نمودگا  ادب تعلیمی د  دو ار جدید ادامه یافتیه اسیت. 

خاعرار و گویندگار این آثا  نیز چه د  خ اب عام و چه د  خ اب خاص هموا   فرد 

 هیا  سنیدآمیز خیود قیرا اند و هم او  ا مو د خ اب و داختهجوار مذکر   ا د  سیش

اند تا د  شندگی اجتماعی و نیز حیات معنو  توفیق یابد و با استناد بیه آر انید شها داد 

هیا  متیواتر دین و دنیا  خود  ا تضمین کند. به دی ر سخن این نود خ اب با جملیه

ساش  آنار ساخته و سرداخته خید  برا  تعلیم سارار و آماد « ا  سار بدار و آگا  با »

مقتد  یا مرد  موفق د  جامعه تبدیل خوند، و هیچ عنایتی به شنیار است تا به سادخاهی 

منید اسیت مند  این بینش و دیرسایی آر چنار سل هو خواهرار آر سارار ندا د؛ قد ت

ز اش ترین خاعر شر، که د  حوشة اخلاق و تعلییم خیعر سیرود  نییکه حتی سروین بز گ

  .(104-105: 1391)عبدالهی،تأثیر آر برکنا  نماند  است

 اد آن  ـ رف افته ناخلزمـن کـو بشن

 

 کز جهل و عجب، گوش به  ند  در نداشت 

 (358: 1388)اعتصامي،                      
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ویژگی بی تر آثیا   ارزشهای اخلاقي به شيوه  ند و اندرز: ها وآموزه ذکر .3-1-9

لییم مبیانی اخلاقیی و متتوا  اخلاقی و فلافی دا ند و هد  آنهیا تع»تعلیمی آر است که 

 «خیودمیواع  ییا خیعرها  حکمیی ییاد مییا خاد خوانند  است و اغلب اش آر بیه عنیوار 

اخلاقیی و  بنابراین خاخ  برجایته آثیا  تعلیمیی، ذکیر نکیات .(149: 1373)میرصادقی،

گرایار براین باو  بودند که هیر اثیر ادبیی بایید اخلاق؛استا شخی به خیو  سند و اند ش 

اخلاقی و اند ش باخد و د  واقع وظیفه ادبییات  واج و گایتر  اخلاقییات  دا ا  سیام

 اشاست. این منتقدار اعتقاد داختند که وظیفه نقد ادبی، ک ف سییام اخلاقیی میتن اسیت.

ها  دو  به نقش ادبیات د  تهذیب نفس و تربییت و سیالایش  وح توجیه خید  گذخته

ترین کا کردها  ادبییات تعلیمیی قدیمیو ا تقا  اخلاقی افراد و جامعه، یکی اش است 

سیقراط  کنید.افلاطور نخاتین کای است که بر ا ش  اخلاق د  ادبیات تکیه میاست.

چرا که قیوا  اهریمنیی  ا    صنعتی سالای ی و کاتا سیای استهنر دا ا»معتقد است: 

یمیی (.اهمیت خاخه اخلاقی ادبیات تعل242: 1387مددسو ،«) انداش نفس آدمی بیرور می

آر    با سند و اند ش و اخیلاق خیمرد ،تا حد  است که بعضی ادبیات تعلیمی  ا متراد

اند که هد  و همت خود  ا متوجه سرو   قوا   ا منتصر و متدود به ادبیاتی داناته

صیبر و »هیا  اخلاقیی، کنید. د  بیین آمیوش اخلاقی اناار مییفضایل   وحی و تعلیم

بردبا  ، برا   سیدر به هد ، نوعی انتظا  و مقاومت جای ا  خاصی دا د و « خکیبایی

، د  آثیا  باییا   اش ادیبیار «الصبر مفتاح الفیرج»المثل: برا  گ ایش است. این عرب

 آمد  است:

ــر ــبر، ای    ــود ص ــن ب ــ ر آه  اس

 

ــر  ــا  ال ف ــ ر ج ــر س ــته ب ــن نبش  ح

  (800 /5 1390)مولوی،                  
 

دانید کیه خبیر اش اش سو  خداوند و متبوب اشلی مییمولو  صبر  ا  سول و سیامی 

 آو د.سیروش  و وصال می
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دعیوت بیه  چنین اسیتنامه د  موعوعات ا شخی برخی اش نصایح و سندها  قابوس

 استی و د ستی، تتصییل هنیر، اهمییت خیرد، ا ش  سیخن و سیخندانی، تواعیع و 

بیول انید ش ر امر ، قفروتنی، جوانمرد ، دوستی و متبت،  عایت جوانب اعتدال د  ه

 «همی ییه د  هییر کییا   کییه باخییی اش طریییق مردمییی بییاش م ییرد»اش افییراد باتجربییه و...

 توجه به ادب و معرفت: . (149: 1352)عنصرالمعالی،

 علم آدميّت است و جوانمردی و ادب

 

 ورني ددی به صورت ان ـان مصوّری 

 (754: 1381)سعدی،                     

 ونق و خکوفایی و دوام ادبیات تعلیمیی  موجبآنچه ای عرفاني: هآموزه .3-1-10

گییر  که فرهنگ کنیا   وّ  د  فرهنگ ایرار بود و عا فارگیر  عرفار و تصخد، خکل

ها و تها  ا به ناسایدا  بودر دنیا، گذ ا بودر لذاش دنیا  ا سیش گرفته بودند، مرتب اناار

 ا د  ادبیات تعلیمیی اییرار  ترین سهمعمد  ارکردند بنابراین عرفها  آر متوجه میغم

ترین خاعرانی که مفاهیم دینی و عرفانی خیود  ا یکی اش بز گ.(79: 1372) شمجو، دا د

اسیت کیه بیه  است. ع یا  اش دی یر خیاعرار عیا  د  قصاید خود وا د کرد ، سنایی 

اما بایی  اییبینی نوینی نابت به خیو  سنرآو د و جهاسرودر د دها  اناانی  و  می

کوخد نیاشها  معنو  اناار  ا بجویید و بیه کند. او میگذا   میتر اش و ، سایهخاعرانه

سرداشنید و میردم  ا اناار عظمت و وسعت اندی ه بخ د و به تعلیم ماائل عرفانی میی

 کند:ت ویق به عالم  وحانی عرفار می

رست بيآخـر ای شهـوت  خبر گر عاقلي ـ

وشه اين ره ب ـ  از آخر کـه مردان جهانتـ

 

اـله عـذاب  هـ صـد س  يك دمي لذت کجا ارزد ب

ن راهي فروم در  خلاب در خر چون اندندچنيـ

 (738: 1362)عطار،                           
 

بینیی .هنیر و جهیار13-1-3.توجه به حیواس/12-1-3گرایی/ د ور .11-1-3و نیز: 

 .16-1-3.شهید/15-1-3بی و منقبتیی/  دینیی، میذهتعیالیم و  هنمودهیا.14-1-3خاعر/
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انتقیاد  و  .18-1-3ها  سیاسی، اجتماعی و فرهن ی/.آموش 17-1-3اخلاقیات فلافی/

 ادبیات کودك و تبلیزاتی. .19-1-3طنزآمیز بودر/

 های صوری. شاخص3-2

هد  این بخش ک ف ا تباطات تاش  میار شبار، صو  خیال، موسیقی خیعر، مباحی  

 و... با ادبیات تعلیمی است. دستو  ، صنایع ادبی

ا  تن اتنگ فرم با متتوا و مضامین آر  اب ه گي و رسايي زبان و بيان:. ساد3-2-1

لیمی شبانی هنر ، دلن یین و تعیالی کا   فته د  آثا  ادبی تعناسذیر دا د.شبار بهو جدایی

گیی و ادو د  آر به کوتاهی سخن، س استیافته است که اش جذابیت بی تر  برخو دا  

 کننید ا شخها  اخلاقیِ تهیذیب ها وآموش  تعلیمخود تا بتواند د  سایی کلام، توجه می

کا   ود.الفاظ چه اش لتاظ آوایی و چه معنایی د  سیوند بیا ی یدی ر قیرا  به به مخاطبار

اش آنجا که مخاطبیار خیعر »دا ند و آهنگ آنها د  القاء حس مو د نظر خاعر نقش دا ند.

کا  برد  خد ، سیاد ، ردم عاد  هاتند، شبار و بیانی که برا  این نود ادبیات بهتعلیمی م

ادیبیار و اندی یمندار اغلیب نصیایح و « وخن و تا حد امکار قابل فهم هم ار اسیت.

نوخیتند. سخنار حکیمانه خود  ا به شبانی ساد  و د  قالب جملات کوتا  برا  مردم می

المثیل و بی یتر وا  و بیا قابلییت ا سیالز، موعظیهادبیات تعلیمی به خکلی صریح، موج

خود تا حید  کیه گیر  بیار میها  اخلاقی و به صو ت نتیجهمواقع د  قالب حکایت

گرا یابد ود  آر شبار هر قد  ساد ،  سا، واقعبعد تعلیمی خعر بر عناصر دی ر برتر  می

 خود.ا  بی تر میتعلیمی ۀجنب ،و طبیعی باخد

خعرا بیا اسیتفاد  اش صینایع  ادبي در راستای تعليم: هنرسازهای ده ازاستفا .3-2-2

ها  مختلیف بیه سرایند و با استفاد  اش تمثیلمختلف ادبی، کلامی سر اش سند و اند ش می

 کنند.فهم ماائل خوب و بد شندگی کمز می

 راستکاری  يشـه کن کاندر مصاف رستخيز

 

 ني تند از خشم حن جز راستکاران رسترار 

 (188: 1354)سنايي،                         
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د  این بیت جهت کلام به سمت مخاطب و د   استا  تعلیم قرا  گرفته اسیت. لیذا 

بخ یی اعمیال کیه عامیل خناسیی و نتیجیهبرا  استفاد  اش نقش ترغیبی شبار اش فرجیام

کند و  استی و د ستی  ا تنها  ا  نجات صتبت می ،اساسی د  تزییر  فتا  اناانی است

ها  معنایی د  تناسیبات لفظیی، واج داند. او این مهم  ا علاو  بر خ ردو  ست ا   می

العجز د  کلمه  استکا   و  اسیتکا ار تتقیق آ ایی و کا برد صتیح آ ایه  دالصد الی

آغیاش و فرجیام انایار بیه کند که بخ ید  است و بدین وسیله به خوانند  چنین القا می

  استی است. 

ساختا  غزل صائب، بیدل و اکثر خاعرار سیبز معادله يا مدّعامثل: اسلوب .3-2-3

د  ایین خییو  اش سیخنو  ، سیونید  .معادلیه اسیتالمثل یا اسلوبهند  مبتنی بر ا سال

 ها  بیت اش گونۀ سیوند تناظر  است که د  یز گزا   یا مصراد، خاعر حکمیی مصراد

آو د کند و د  مصراد دی ر برا  آر حکم، دلیل و توجیه ادبی میی ا تجویز و تقریر می

ها متاوس و خود و معمولاي یز طر  این معادلهو د  واقع سند تایید آر متاوب می

گیزا ة  ،طر  دی یر نامتایوس اسیت و ذهین خواننید  بیه کمیز گیزا ة متایوس

 جو بعد اش ک ف و حل معیادلات چنید یابد چنانکه د   یاعی داننامتاوس  ا د می

کند، خوانندة خعر صائب و بیدل نیز بعد اش ک یف ا تبیاط و مجهولی احااس لذت می

گردد. اساس این هنیر بییانی ها با همدی ر اش آر متظوظ و م عو  میسیوند این گزا  

بیی بر ت بیه سنهار است و کمتر غزلی اش غزلیات صائب و بیدل اش ایین هنیر بییانی و اد

 عا   و خالی است:

 اندوختـه راغم مردن نـبـود جان غم 

 راخرابي باعث تعـمير بــاشد بينـوايــي

 

ــه را  تــ  ني ت از برق خطر مزرعـة سوخ

وـزه مي رـدد گـدايي راکه کوری کاسة دري  گ

 (  224، 270/ 1: 1375)صائب،        
 

 ها  اول هاتند. ادها  دوم دلیل و سند تایید م الب مصر د  این ابیات مصراد
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خود کیه بیا حیر  حکمی صاد  می د  این نود بیارشرط تعلين به محاا:  .3-2-4

کنند و متال اسیت کیه د  آینید  هیم خرط توام است و انجام آر  ا به آیند  متولّ می

عملی خود. د  این نود بیار مصرعی کیه د  آر حیر  خیرط هایت، سیند  دّ م لیب 

 ساس این هنر بیانی نیز بر ت بیه نهار است:خود. امصرد مقابل متاوب می

  سخن ک  هم سخن مي آيد از دا بر زبان بي

 

 گر به  ای خوي  بيرون آيد از دريا گهـر 

 ( 5/2237 :1375)صائب،                   
 

که گهیر بیه سیا   آید. همچنارکش اش دل بر شبار نمیمنظو  بیت: سخن بدور سخن

ید و باید کس دی ر  آر  ا بیرور بیاو د.د  ایین بییت مصیرد آخود اش د یا بیرور نمی

 دوّم دلیل و سند متکمی است د   دّ م لب مصرد اولّ.

کیا  بیردر فیراوار هنرهیا  به ،ساند  اخعا  صائبیکی اش  مزها  دلن ینی و ذوق

معادله یا مدعّامثل و خرط تعلیق به متال اسیت و همیین امیر سیبب خید  ادبی اسلوب

ات نزز صائب بر سر شبانها بیفتد و خواننیدگار معیانی و مفیاهیمی  ا کیه د  است مفرد

 اند اش جار و دل و بدور چور و چرا بپذیرند.اخعا  صائب ذکر خد 

و ت بیهاتی که د  خعر تعلیمی به  استعا ات استعارات و تشبيهات تعليمي: .3-2-5

 یر، سیاد ، برخلا  انواد دی و است با استعا ات انواد دی ر متفاوت بود  ، وندکا  می

د  ادبیات تعلیمی استعا   اش عا   و سیالکی اسیت « خیر»مثلاي:  گرا هاتند. سا و واقع

ت دادر دیو نفس و طی سفر  مخیاطر  خکا س ت سر گذا در موانع بایا ، که بعد اش

کیه  نهیاییآمیز د  جادة طریقت)که سیرٌ مِن خلقِ الی التق است(، نهایتیاي بیه سییروش  

یابند ود  خیعر حماسیی همانا حصول به جاودان ی اش طریق فنا فی الله است، دست می

کنید و د  سروا خکا  میکه دخمنار و غزالار  ا بی تعا   اش سهلوارِ دلیر و جن جوستاس

 خود:ادبیات غنایی استعا   اش عاخقی است که خکا  غزال و آهو)مع وق( می

 سهـل شيـری دان کـه صفها بشـکند

 

 شيـر آن ت آن کـه خـود را بشـکند 

 (1/107 :1390)مولوی،                  
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 يا بيا که تويي شير شير شـير مصـافب

 

 هـا بشـکافآ و صفز مرغزار بـرون

  (1/199 :1363)مولوی،                  
 

ها استعا   اش عا   و سالز است. ایین اسیتعا ات سیاد  و  سیا، د  این بیت« خیر»

 دة تعلیمی بودر خعرهاهاتند.دهنن ار

 که مــن زيــن سـرافراز شـير يلــه

ـــو نخ ــت ــر آه ــرد نخآي ــي ک  هم

 کنــون نـــزد او جنـــ  شيـــر دمــان

 

 ســـوی  هلــوان آمـــد  بــــا گلـــه 

ــت ــان نج  ــ   لنر ــير و جن ــر ش  ب

ــان ــو  هم ـــر آه ــت و نخآي  همان 

  (269: 1384)فردوسي،                  
 

و برا  او جنگ بیا  کندخکا  می« آهو»سهلوار است که  استعا   اش« خیر»د  بیت اول 

خیر دمار)سهلوار(، مثل  خکا  آهو آسار است. این استعا ات تند و خ ن، ن ار دهنیدة 

 حماسی بودر خعر است.

 چون ز ميَ گردد غزاا چشم جانان شيرگير

 

 ـه لرزد بيشــترم تان ةاز ني تـان  نج 

 (5/2222: 1375)صائب،                
 

 ت بیهی است. خیر: استعا   اش عاخق. ۀغزال چ م: اعاف

 دهندة غنایی بودر خعر است. این ت بیه و استعا ة شیبا و ل یف، ن ار

 برويـ  که بيژن بـه سـختي درسـت

 

 چـو آهو کـه در چنـ  شير نرسـت 

  (442: 1384)فردوسي،                  
 

خد ، مانند گردید  است. این ت بیه تنید و  بیژر به آهویی که د  چنگ خیر نر گرفتا 

 دهندة حماسی بودر خعر است. آشا ، ن اردل

         ناف مشکين غزاا چشم باشد مردمـك

 

      شکارآهوی مرد نزيد دور بادا چشم ب 

 ( 5/2196: 1375)صائب،                
 

 ه آهو مانند خد  است. چ م با  دی ر با ت بیه مضمر ب ت بیهی است. ۀغزال چ م: اعاف
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کنند، د  خعر غنیایی، آهیو و اگر د  خعر حماسی، سهلوانار، آهو و غزال  ا خکا  می

کند، آهو و غزالی که مع وق و چ م شیبایش به آنهیا غزال است که سهوانار  ا خکا  می

 اند. این ت بیهات بدیع و ل یف، ن ار دهندة غنایی بودر خعر است. مانند خد 

اـن   با کوه کوهانان به حج رفتند و کـردهمره

 ایتـو هنـوز از راه رعنايي ز بهر لاشــه

 

اـر   رسته از ميقات و حر  و ج ته از سعي و جم

اـر ـ  مهـ اـه در نق  هويدی گاه در رنـ  گ

 (187: 1354)سنايي،                          
 

 ا هر لتظه بیه  نیگ بهایی خود ا ش  و کمسنایی اش این که اناار به خاطر چیز کم

گوید همراهار تو خود، متعجب است و میآو د و اش هد  اصلی دو  میو نق ی د می

ا  هاتی! این ابیات نوعی ان ییز  و به دنبال ادا  تکلیف خود هاتند اما تو د  سی لاخه

ا ش  ایجیاد هیا  بییترغیب  ا د  مخاطبار برا   ها خدر اش بند مادیات و دلبایت ی

توصیه خاعر این است که د  سی ظواهر و متعلقات که تو  ا اش هید  دو  کنید کند. می

اش    »است و متمم قید  « این همانی»اش دنیا که بیار « لاخه»نبا . او با تعبیر هنرمندانه 

ه کند. آنچه د  اخعا  او قابل تأمل است بیخوانند   ا به دو   اش آر ترغیب می«  عنایی

 و بیانی د  بیار مؤعظه و سندها  حکیمانه است. کا گیر  خ ردها  شبانی

ــوختن ــن آم ــم و ف ــر را عل ــد گه  ب

 

 دادن تيـــس اســـت دســـت راهـــزن 

 (604/ 4: 1390)مولوی،                 

خیود د  همیۀ چنانکه ملاحظیه مییخبه د  این ت بیه اخذ نتیجۀ خ رناك است.وجه

بیا فضیا   بیا نیود ادبیی بیود ، متناسیب  مٌنهو ماتعا بهها  ذکرخد  عناصر م بهمثال

 تعلیمی، حماسی و غنایی هماهن ی دا ند.

 تشبيهات، استعارات و کنايات تمثيلي:  .3-2-6

 قـرار در کـف آزادگـان نريـرد مـاا

 

 نه صبر در دا عاشن نه آب در غربـاا 

 (48 :1381)سعدی،                      
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صیبر د  دل عاخیق و آب د  غربیال مال د  دست آشاداندی یار و وا سیت ار ماننید 

 است.

 کــار هــر بــز ني ــت خــرمن کــوفتن
 

 خواهـد و مــرد کهـنگـاو نـر مـي 
 

توانید آنچنیار کیه بایید اش عهیدة مصراد اول، ماتعا مٌنه اش  فتا  کای است که نمی

ساخت این استعا   به این خکل بود  است: این کا  مائولیت خود برآید. د  واقع ژ  

کیوبی توانید اش عهیدة خیرمنماتعا ٌله( همانند کا  آر بز  اسیت کیه نمییتو)م بّه یا 

خبه یا جامع ناتوانی و عجیز اسیت. مایتعا ٌله حیذ  به یا ماتعا ٌمنه(. وجهبرآید)م بّه

 خد  است و ماتعا منه ذکرخد  چور جنبۀ مثل دا د بدار استعا   تمثیلیّه گویند. 

ــد ـــا بن ــدت دا در سخ ــي باي  بزرگ

 

 ه بـــه بــرد گنــدنا بنــدســـر کي ـــ 

 (275: 1388)ن امي،                     

 د  کیاه به برگ گندنا باتن: کنایه اش سخاوتمند  است.

این ت بیهات، استعا ات و کنایات تمثیلی و آموشنید ، ن یار دهنیدة تعلیمیی بیودر  

 خعرها هاتند.

و مایتعا مٌنه کمیال تضیاد د  این استعا    وابط بین ماتعا لٌه استعاره تهکميهّ:  .3-2-7

هیا د  بخوانیم. ایین نیود اسیتعا   است نه خباهت و بهتر است آر  ا مجاش به علاقه تضاد

 دا  تربیتی هاتند. وند و نیشطنز به کا  می

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشن

 

 راز درون  رده ز رندان م ـت  ـرس

 

 برو ای خواجـه عاقـل هنـری بهتر از اين 

 (800 :1385)حافظ،                         

ي  مقا  راکايـن حاا ني ـت زاهــد عالـ

 (28 :1385)حافظ،                         
 

 هاتند. مقاممقام: استعا   تهکمیّه اش ساتخرد و عالیعاقل: استعا   تهکمیّه اش بی

تیرین رین، م لیوبتاش حی  تئو  ِ ت بیه،  ای : تشبيه معقوا به مح وس .3-2-8
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ترین نود ت بیه همین نود است. شیرا د  این نیود، احیوال م یبّه کیه عقلیی و و مقبول

حاّی که د  آر صفت اعر  و اجلاست، برا  خوانند  تبیین « بهم بّه»اخفاست توسط 

 خود:و  وخن می

 دان  انـدر دا چـراغ روشـن اسـت

 

 وز همه بد بر تـن تـو جوشـن اسـت 

  ( 21 :1374رودکي،)                

ها  جهالیت بیه چیرا  و اش بخ ی به تیرگیکه عقلی است اش حی   وخنی« دانش»

« هیابهم بّه»جهت صیانت تن د  مقابل تیرها  بد  به جوخن همانند خد  است. چور 

بخ ند و  مقصود و منظو  سخنو  بیا ایین که عقلی است عینیت می« م بّه»اند به حای

د  ادبییات تعلیمیی بهتیر خیود. ایضاح تمام برا  مخاطب آخکا  میت بیه به  وخنی و 

بخ یی بیالایی عینییتاست، مجهول با معلوم ن ار داد  خود و چور این نود ت یبیه اش 

ت یبیه خییالی و وهمیی  و اگیر  ودکا  مییبرخو دا  است، د  ادبیات تعلیمی بی تر به

 گذا د.تأثیر نمی ،باخد

ی فرایند د  ادبیات تعلیمی مخاطب، متو  اصل حوری:ممخاطب و خواننده .3-2-9

ا  اش دبییات تعلیمیی گنجینیها .(188 :1392،فیضیی)آهیی و  ودخیما  مییا تباط بیه 

ها  اخلاقی است که با هید ِ دگرگیونی  فتیا   مخاطیب، بیران یختن صیفات آموش 

مذهبی و نیکو  اخلاقی، تعلیم حکمت و آموش  اخلاق، تبیین ماایل تربیتی، فلافی، 

ثیر  د خو  توجه بیر خواننید  مفاهیم سند و اند ش  و بیدا  کردر وجدار خفته و ، تأ

ا تباط با خواننید  اثیر و تیأثیر بیر و ، اش چرا که سیوند  گاترد  با مخاطب دا د.  دا د

گیردد نویایندگار و خیاعرار بیا  اهکا هیا  کا کردها  مهم ادبیات تعلیمی تلقی میی

گییر  د بر مخاطبار خود تأثیرگذا  باخند. بایا   اش خاعرار، با بهیر تواننگوناگونی می

تیرین اش صنایع مختلف ادبی د  بیار نکات اخلاقی و تعلیمی سعی وافر دا ند لذا عیالی

 ا  است که تأثیر والا و خ ر  د  مخاطب داخته باخند. نود ادبیات گونه
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 سـمبوليك و الفـا// سازی و هنجارشـکني در حـوزز زبـان ووارونه .3-2-10

خرای ی که تبییین و توعییح شواییا  فایادان یز طیرش فکیر غالیب، د  :رمزگونه بودن

 فت و جزایی سن ین د  سی داخیت، گیام نهیادر د  طریقیی خ ر  عظیم به خما  می

دی رگور عملاي جنبش اعترا  صوفیه بود علیه وعع موجود.به همین دلیل عا فیار د  

 ا خکاتند و شبار اخا ت  ا د  مقابل شبار عبا ت به وجود حوشة شبار، هنجا  معرو  

صییوفیار بییود بییا  ویکییرد  بایییا  ویییژ  بییه ماییئلۀ « من ییق خییاص»آو دنیید کییه 

تعالیم آنار بدور آنکه به صو ت عریار و خعا   بیار خوند،  .(326: 1389)م ر ،شبار

تمیاعی و خیوند. بی یتر ایین تعیالیم د  حی یه مایائل اجد  س ت شمینه خعر حس می

ها  ممکن ع ا  اش تمام ابزا  سیاسی قرا  دا د که د  ظاهر  سمبولیز بیار خد  است.

ها  من ق حاکم سیود جایته اسیت. آثیا  او ساش  معنی و خکاتن خالود برا  وا ونه

گیذا د. یکیی اش  ا د  سیش  و  ما می« کا ناوال ساش  ادبی»ا  گرانبها اش سنت گنجینه

 وکس است:این ابزا ها سا اد

 ن از عقيلــه آزادی يافـتتـا عقـل م

 در دانــايي هــزار جهلــ  بفــزود

 

 دا غمرين شد و ليك جان شادی يافـت 

 در نــاداني هــزار اســتادی يافــت

  (33: 1374)عطار،                        

د   باعی فوق معنیِ عرفانی علم و جهل خلا  معنی عاد  آر معرفی خید  اسیت. 

شیدر اش اختزال خاطرهیا  سایت و دنییو   ا موجیب آشاد   وح و عا فار غفلت و 

خواستند که آنار  ا اش قید خمردند. حتی بعضی عا فار اش حق تعالی میسبکی خاطر می

عقل آشاد کند. افزور براین علم به جزئیات امو  عالم  ا موجب سری انی و تفرقۀ خیاطر 

 د کیه میانع آگیاهی حقیقیی اسیتخیمردنداناتند و این نود آگاهی  ا حجیابی مییمی

  .(331-332: 1389)م ر ،

 تـا چون دريا از چه سبب خشك لبيم  صـد دريــا نـوش کـرده اندر عجبيم
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 لبـي هميشــه دريـا طلبيـماز خشك

 

م و خشك بـبيممـا درياييـ  لــب زيــن س

  (32: 1374)عطار،                             
 

خیود نیوعی سیا ادوکس « د یا طلب بودر د ییا»ضمور م« لبی د یاخ ز»علاو  بر 

 است.

 بخــور مــي تــا ز خويشــت وارهانــد

 

 وجـود قطــره بـــا دريــا رسانــد 

 (101: 1368)شبت ری،                   

ق ر  نماد دل و د یا نماد دل و اسیتزراق  وحیانی عیا   اسیت. عا فیار مضیامین 

وبتیر دل و  اسیت اسیب ت یخی  داد د یایی  ا برا  بیار احوال  وحانی خویش من

،  مزهیا هیا،سیمبولبا این  اند. عا فارد یا  دل اش ترکیباتی است که فراوار به کا  برد 

خواهند آر احااسات، عواطف و هیجانات غیرقابل ترجمیه  ا تمثیلات و استعا ات می

 بهنوعی به شبار عامه نزدیکتر کنند.

بایامد و  :متناسب با فضای تعليمي ملموس و کلمات و عناصر مادی و .3-2-11

ییا غنیایی  نود عناصر و کلمات با نود ادبی اثر هماهن ی دا ند و د  تعلیمیی، حماسیی
 دبییات تعلیمیی میاد  و ملمیوس بیود ،عناصیر و واژگیار د  اساختن اثر نقش دا ند. 

مصداق و وجود خا جی دا ند، تا نفوذ بی تر  داخیته باخیند و اگیر خییالی و وهمیی 
کند یا امیو  گذا ند. مثلا به جا  توصیف خجاعت، خجاد  ا وصف مید تأثیر نمیباخن

گویید خیرم اش دیید  دهد، میثلا: مییانتزاعی  ا هم به صو ت عینی و ماد  توعیح می
سروین اعتصامی اهدا  و مقاصد جدّ  خود  ا با آو در تمثییل و ت یبیه و بیه ب ات.

دهد و با انتخاب مثیال اطب خود انتقال میگفت و د آو در موجودات و سرندگار به مخ
بینیی و ها  ملموس شندگی مردم  ا م مول اعافات خود قرا  داد  و به واقعاش واقعیت

متور عرفانی بایا  دسیتمایۀ مضیمور اش جمله موعوعاتی که د   کندتلا ، ت ویق می
و  سرداش  قرا  گرفته اسیت، عناصیر طبیعیی و چهیا  عنصیر خیاك، آب، بیاد و آتیش

موعوعات مربوط به آنها است. خاك، آب، باد و آتش اش هن امی که به سیبب  ویکیرد 
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ها  فلافی وا د شبیار ادبیی فا سیی خید؛ خاسیت ا  تعیابیر شیبیا  خاعرار به مضمور
 خاعرانه بود  است.

 کـــه ره بـــه ره داديـــمروز اوا

ــــاخوش  خاکــــداني هــــوای او ن

 

 بــه يکــي خــا  تــوده افتــاديم 

ــــ  از آب ونيمــــينيمــــي  از آت

  (322: 1359)سنايي،                     

هیا  ادب اش  سالتبخشي به معارف مجرّد و ذهني: روشنرری و عينيت .3-2-12

بخ ی به معا   مجرّد و ذهنی است که سنایی توانایته بیا تعلیمی،  وخن ر  و عینیت
نمادهیا   .(216 :1392،فیضیی)آهی و کمز نقش فراشبانی اش عهد  چنین مهمی برآیید

حیوانی د  ادبیات عرفانی د  موا د  به  وح حیوانی د  نهاد ب ر اخا   دا نید. سینایی 
 گونه توصیف کرد  است: د  سیرالعباد وح حیوانی  ا این

 بيــــن چـــو برشـــاد ديـــدز  ــا 

 ديــد گلــة شيـــر و گـــور مــي

 

ــه خــوردن اســتاد    چــون ســتوران ب

 ديــد جــوق ديــو و ســتور مــي

  ( 345 :1359)سنايي،                    

برد، خیر، سلنگ و گرگی است که  میز الهی اش آنها نام میحیواناتی که دانته د  کمد 
  وند.غرو  و ساتی طبع به خما  می

 ،ابییاتخعر نقاخی نهفته است. برخیی اش  :تعليميتصاوير ساده و رسا و  .3-2-13

میو  کلمیات بیا قلیم ویر  اااخعا  تصگونه مثل یز تابلو نقاخی هاتندکه خاعر د  این
گونیه خیاطر ایینکند. بیه همیینت بیهات و استعا ات سنهار می ةآفرید  و د  س ت سرد

هیا و تصویرها  خعر  یکی اش شیباییبلیغ، ادیبانه و متناسب با نود ادبی هاتند.  ،اخعا 
غالبیاي نمای یی خوند. بیار خاقیانی، صیائب و... ها  ادبیات تعلیمی متاوب میویژگی

طو   که د  حین خواندر خعر، خواننید  بیه دهند. بهگویند، ن ار میاست، سخن نمی
 تواند ابیات  ا به تصویر ک د:ها  ا مجام کند و نقا  میتواند، صتنه احتی می

 ای درازدست طمع چو  ي  ک ان کـرده

 

 ای که برذری از آبـروی خـوي  ل ب ته 

 (210: 1379، ابوری)ن يری نيش            
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د  ادبیات تعلیمی تعبیرات و ترکیبات سیاد  ترکيبات و تعبيرات تعليمي:  .3-2-14

 اهبر عقل، چیرا  هیدایت،   ود، مثل: کیما  علم و حکمت،و  سا  خاصی به کا  می

خضر  ا   سیت ا  ، کیمییا  خلُیق،  خردساند، گن  قناعت، تذکیه ذهن، تهذیب نفس،

میس وجیود، دا ملیزِ دل، تزکییه  وح،وح، شندار جایم و دنییا، جیار، عیای   ۀکعبی

 کیمیا  ع ق، خهد سکوت، کو  صبر، خرد سی ه کردر، د  آتش جهل سوختن و...

اـ خـ هـ ب وز ک ت آمـ  ود ببــریگوهـر معرفـ

 

اـبان اـر خودح   منشور رستراری است طوم

 

 که نصيب دگـران است نصـاب زر و سيم 

 (722 :1385حافظ،)                          

 در روزنـامة خود هـر روز ديد بـايـد

  (4/2181: 1375)صائب،                

.تأکيدی بـودن نقـ  16-2-3/و تمثيل المثلارسااب امد بالای  .15-2-3و نيز: 

.بـه نقـ  19-2-3/.مذهب کلامي18-2-3/استدلاا و تف ير سخن .17-2-3 /تشبيه

بی تر  ب امد بالای جملات استفهامي يا  رسشي: .20-2-3/ترغيبي زبان واب ته بودن

اهیمّ خناسی دا د،  ود که جنبۀ بلاغی و شیبایید  اغراعی غیر اش سرسش به کا  میاستفهام، 

. اسیتفهام 2. استفهام تقرییر 1 وند، عبا تند اش:موا د آنکه د  ادبیات تعلیمی بی تر به کا  می

. اسیتفهام 7. د  معنی امیر6. تنبه و ه دا 5 ی خند . بیار طنز و4. برا  بیار ت ویق3توبیخی

جملات امر  د  متور ادب تعلیمی بی یتر  های امری و ندايي:جمله .21-2-3/انکا  

خناسی دا د، اهیمّ میوا د آر خود که جنبۀ هنر  و شیبایید  اغرا  بلاغی استعمال می

. برا  بیار تایویه 3تقیر . برا  بیار اهانت و ت2. ا خاد و ترغیب و ت ویق1عبا تند اش:

. برا  ت یویق 1و تخییر. اهمّ اغرا  بلاغی جملات ندایی د  متور تعلیمی عبا تند اش 

د  متیور ادبیی .جملات نهيـي: 22-2-3/. برا  بیار تتذیر و تنبییه2و ترغیب به امر 

. بیرا  بییار 1خناختی دا د، ماننید: تعلیمی استعمال جملات نهیی جنبه بلاغی و شیبایی

. بیرا  بییار ا خیاد و 4. برا  بیار تهدیید و تتیذیر3. برا  بیار توبیخ و سرشنش 2مر ا

.اطنـاب: 25-2-3/موجز و صـري  بـودن.24-2-3 /«تو»زياد بودن .23-2-3/هیدایت
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بیه قصید اغیرا  بلاغیی خاصیی صیو ت اطناب د  کلام ادبی تعلیمی همچور ایجاش 

. احتیراس ییا بیرا  2ص بعید اش عیام . ذکر خیا1گیرد که اهم موا د آر عبا تند اش: می

.ایضیاح بعید اش ابهیام: یعنیی  وخین گردانییدر 5. تذییل 4. ایزال 3تکمیل و  فع خبهه 

جـايي .هنجـارگريزی نحـوی و جابـه26-2-3/. تکرا  به جهیت تأکیید6سخن مبهم 

 .نمايشي کردن و نشان دادن موضوع.27-2-3/ ارکان/ تقد  فعل

 

 نتيجه

که نیکبختیی انایار  ا د  بهبیود  ترین گونۀ ادبی استن و اصلیتریمهم ادبیات تعلیمی

هیا  سایندید  داند و همّ خود  ا متوجه آمیوش  و تعلییم اندی یهمنش اخلاقی او می

نفس، تذکیه ذهن، سیرو  علوم و فنور؛ تهذیب  ،ماائل اخلاقی دینی، عرفانی، فلافی،

هیا  متتیوایی و میی خیاخ ادبییات تعلیکند. و تعالی و کمال اناار میقوا   وحی 

برخیی اش آنهیا خیرط کنید. آر  ا اش انواد دی ر کاملاي متمایز مییکه  صو   خاصی دا د

که فقدار آنها تعلیمی بودر متن ادبیی  ا  و کافی برا  ادبیات تعلیمی هاتنداصلی، لاشم 

اند. خاخ  برجاته آثیا  تعلیمیی، آمیوش  نکیات کند و بعضی اش آنها فرعیمنتفی می

میار متتوا، شبیار، صیو  خییال، موسییقی  .استلاقی و ا شخی به خیو  سند و اند ش اخ

ا تبیاط خاصیی وجیود دا د.  تعلیمییخعر، مباح  دستو  ، صنایع ادبی و... با ادبیات 

یافتیه اسیت کیه اش کا   فته د  آثا  ادبی تعلیمی، شبانی هنر ، دلن یین و تعیالیشبار به

گیی و  سیایی کیلام، و د  آر به کوتاهی سیخن، سیاد استجذابیت بی تر  برخو دا  

بیه  کنندهبه مخاطبارا شخها  اخلاقیِ تهذیب ها وآموش  تعلیمخود تا بتواند د توجه می

کا   ود.الفاظ چه اش لتاظ آوایی و چه معنایی د  سیوند با ی دی ر قرا  دا نید و آهنیگ 

گیرا شبار هر قد  ساد ،  سا، واقعآنها د  القاء حس مو د نظر خاعر نقش دا ند. ود  آرَ 

کلمیات، عناصیر، ترکیبیات، تعبییرات و  خیود.ا  بی تر میتعلیمی ۀو طبیعی باخد جنب

گرا و متناسب با فضیا  تعلیمیی هایتند. ادب تعلیمیی جنبیۀ  ،  سا، واقعتصاویر؛ ساد
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د   تیرین انیواد ادبیی اسیت.و گایتردةترین کهناش ان یزد و میعقلانیت مخاطب  ا بر

بی تر آثا  تعلیمی فا سی دید  منفی نابت به جهار و  وشگا  حاکم است. آخینایی بیا 

، ن یا  ت خی  متن تعلیمی اش غیر آر ها  آر، د انواد ادبی، ادبیات تعلیمی و خاخ 

کنید. بایا   اش آثا  ادبیی تعلیمیی کمیز خیایانی میی خناخت بهترعلمی به ادبیات و 

ی ه و شبار خعر  خاعرار و بر سی علمی اخیعا  آنیار اش همچنین ما  ا د  خناخت اند

 کند.خناسی و نقد ادبی یا   میحی  بدیع، بیار، معانی، سبز
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 تهرار: طهو  . . به اهتمام صمد موحد.رازگلشن(. 1368خباتر ، خیخ متمود.) -12

 خید آمیوش  ادب . انواع ادبي و شعر فارسي(. 1372کدکنی، متمد عا.)خفیعی -13

 .4-9ص : ، ، بها  و تاباتار33و  32، خما   ها سال ه تم ی.فا س

 تهرار: میترا. .انواع ادبي(.1389خمیاا، سیروس.) -14

متمد قهرمار، تهرار: علمیی و  تصتیحبه  .ديوان.(1375صائب، میرشا متمدعلی.) -15

 فرهن ی.

 .ارسـيهـای فيک ـونرری در ادبيـات تعليمـي و  ندنامـه(. 1391عبدالهی، منیژ .) -16

-110صی : ، 13، سال چهیا م،  دان  ا  آشاد اسلامی دهاقار .سژوه نامه ادبیات تعلیمی

87. 

، احمد خیو  نیویس تصتیح و مقدمه . ند نامه .(1363ع ا ، فریدالدین متمد.) -17

 .تهرار: کتابخانه سنایی

تهییرار: علمییی و  .تصییتیح تقییی تفضییلی .ديــوان (.1362.) -------------- -18

 فرهن ی.

 .کیدکنیصتیح و مقدمه متمد عا خفیعی ت .مختارنامه .(1374.)-------------19

 .سخنتهرار: 



 1394 تاباتار، خ مبیات و  سژوه نامه ادبیات تعلیمی، خما ة  /   28

 

تصیتیح غلامتایین  .نامـهقـابوس (.1352عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسیکند .) -20

 تهرار: بن ا  ترجمه و ن ر کتاب. یوسفی.

 ن ر ق ر .به کوخش سعید حمیدیار. تهرار:  .شاهنامه (.1384فردوسی، ابواقاسم.) -21

 تیح مجتبیی مینیو  و مهید  متقیق.تصی .ديـوان(. 1378.)ناصرخارو قبادیانی، -22

 تهرار: دان  ا  تهرار.

خناسیی، ترجمیۀ فرهیاد ساسیانی، دان ینامۀ شیبیایی .ادبيات .(1389لاما ك، سیتر.) -23

آیو  لویس، تهرار: مؤساۀ تیألیف، ترجمیه و ن یر ویراستۀ بریس گات و دومینیز مز

 نر )متن(.                                        آثا  ه

تهیرار: سژوه ی ا   .آشنايي با آرای متفکران دربارز هنـر(. 1387متمد.) مددسو ، -24

 فرهنگ و هنر اسلامی.

 تهرار: سخن. .ج تارهايي در ادبيات تعليمي ايران(.1389م رّ ،مریم.) -25

الزمار فروشانفیر. تصیتیح بیدیع .سشـمکليات.(1363الدین متمد.)مولو ، جلال -26

 تهرار: امیرکبیر.

تهیرار: سیاشمار  توفییق سیبتانی. .مثنوی معنـوی(.1390.) ----------------27

 چاپ و انت ا ات.

 تهرار: کتاب مهناش. .نامة هنر شاعریواژه(. 1373میرصادقی)ذوالقد (، میمنت.) -28

حایین وحییید صییتیح ت .خ ــرو و شــيرين(.1388نظییامی، الیییاس بیین یوسییف.) -29

 تهرار: ن ر ق ر . دست رد .

تصتیح متمد عا طاهر ، تهرار: . ديوان(. 1379نظیر  نی ابو  ، متمدحاین.) -30

 ن ا .

موحید و سروییز  . ترجمیه عییاءن ريه ادبيات(.1373ولز،  نه و وا ر، آوستین.) -31

 تهرار: علمی و فرهن ی.   مهاجر.


